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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحمن الرحیم

 و صلیّ اللهُ علیٰ سیِّّدنا محمّد
 و آلِّهِّ الطّاهرین

 و لعنةُ اللهِّ علیٰ أعدائِّهم أجمعین
  

  

امشب شب اول »صبح که رفقا به من فرمودند: 
، من ابتدا تصوّر «جلسه و شب اول تحصیل است

توانم خدمت رفقا برسم؛ ]ولی[ عصر کردم که می
توانم. لذا با بعضی از دیدم مانعی پیش آمد و نمی
برای من مانعی پیش »دوستان تماس گرفتم که: 

ظاهراً خبرش به شما نرسید و تقدیر بر این « .آمده
بوده است که بیاییم. وقتی منزل آمدم، دیدم آقای... 

گوید: جلوی درب منزل ]منتظر هستند[! می
اینکه قرار بر این است  مثل»]با خود[ گفتم: « برویم!»

 دیگر آمدیم.« که برویم.

طلاب و اهل علم در شناخت موانع راه 
 ی دارندخدا توانایی بیشتر

. رفقا همه از مطالب و مسائل اطلاع و خبر دارند
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علم است  در این قضیّه، صحبتم بیشتر با رفقای اهل
و بالنّتیجه سایر دوستان هم در این مطلب 

وقتی . جهت اینکه مسیر واحد استاند؛ بهمشترک
مسیر واحد شد، این وحدتِ مسیر و وحدتِ مکتب 

قاط و و وحدتِ مقصد، موجب اشتراک در ن
گیری برای انسان خواهد شد؛ منتها هرکس در جهت

ای که کار ای که مشغول است و در هر زمینههر رشته
 [.اش را انجام دهدباید وظیفه]دهد انجام می

علم در ادای وظیفه به  مسئولیّت افراد غیر اهل
نه . علم نیست مبانی مکتب، کمتر از مسئولیّت اهل

نظر وسعت در تبلیغ م از نقطهعل اینکه مسئولیّت اهل
نظر میزان فهم و ابلاغ به اندازۀ آنهاست؛ بلکه از نقطه

و درک، نسبت به همان مبانی که مورد نظر است 
البتّه اطلاع یک عالِم بر مبانی، بیشتر [. بیشتر است]

 .از غیرعالم است و در این شکی نیست
 فرمودند:مرحوم آقای انصاری ]همدانی[ می

وچَمِّ راه اطلاع پیدا کند و از موانع عبور تواند به خَمکسی که عالم است، بهتر می
تواند راه های شیطان را بشناسد و بهتر میها و شبکهتواند[ آن حیلهکند و بهتر ]می

مفرّ آنها را پیدا کند؛ ]برخلاف[ آن کسی که عالم نیست و با یک مختصر اغوائی، 
کند؛ و با کمترین ای، به آن سمت حرکت میایعهشود؛ با مختصر شاغوا می

دهند و با این خبر، تمام زندگی او خورد. یک خبر به او میاستدلالی، فریب می
شود و کند. این ]مسئله[ به عدم علم و عدم اطلاع از مسائل مربوط میتغییر پیدا می

 تواند راه خودش را پیدا کند.طبعاً شخص عالم بهتر می

ود، از اهل علوم ظاهری بالاتر فهم اهل شه
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 است
]البته[ برای افرادی که به آن ادراک معنوی و 

اند، مسئله فرق بصیرت واقعی و شهود رسیده
بینند، خارج را کند. آنها خودشان واقع را میمی
کنند. کسی که از بینند، و به آن مقتضا عمل میمی

باطن فردی خبر دارد، اگر او ]به[ هزار آیه قَسَم 
بخورد،  های قرآن هم قسمتک آیهبخورد ]یا[ به تک

برای او نتیجه ندارد؛ چون آن شخص باطن را 
بیند! حالا بیاید همۀ پیغمبران را به شهادت می

بکشانَد! خدا و پیغمبر و کعبه و اینها را قسم بخورد! 
طور دروغ اندازد! همینقسم دروغ که کنتور نمی

بیند و ؛ کلک را میبینداست دیگر! چون واقع را می
 کند.کند، مشاهده میخلافی را که شخص مطرح می

عقل، راه تشخیص حق و باطل است برای 
 اندکسانی که به شهود نرسیده

اند، ولی برای افرادی که به مقام شهود نرسیده
خداوند راه دیگری قرار داده است و آن راه، راه فهم 

قلانی، او واسطۀ آن عقل و فهم ععقلانی است؛ که به
تواند بین حق و باطل تمییز دهد. در مواردی که می

داند حق کجاست، در آن موارد توقّف کند؛ در نمی
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داند ]باید[ متابعت کند؛ و در مواردی که حق را می
داند هر دو طرف بر باطل هستند، مواردی که قطعاً می

کُن فیِ الفِتنةَِ کَابْنِ »باید کنار بنشیند و همان جمله 

را  1«للبَونِ؛ ]لا ظَهرٌ فیَرُکَبَ، و لا ضَرعٌ فیَحُلبَ[ا
ها باید کنار نشست؛ زیرا تأیید رعایت کند. در فتنه

یکی از دو طرف، خلاف است. این آن چیزی است 
اند و ما باید به همان که بزرگان دین به ما فرموده

سمت حرکت کنیم و نباید به آن مطالب مختلفی که 
شود، توجّه کرد. این رف گفته میططرف و آندر این

 همان چیزی است که مشخّص است.
خداوند برای انسان تشخیص حق را قرار داده 

فهمد؛ نیاز به است و انسان با همین فهم، حق را می
نیاز . نیاز به داد و بیداد کردن نیست. زور زدن نیست

همین . طرف شایعه انداختن نیستطرف و آنبه این
انسان داده، همین عقل حق را  عقلی که خدا به

. دهددهد و باطل را هم تشخیص میتشخیص می
اگر قرار باشد که ما به این میزان حق را تشخیص 

                              
 :٤٦٩نهج البلاغه )صبحی صالح( ص   1
توان شتر باش؛ نه پشتی دارد که بار بر او بنهند، و نه میها مانند بچهدر فتنه»

 «از شیر او استفاده کرد.



6 

دیگر چه ! ای نداردها دیگر نتیجهندهیم، پس گفتن
اگر قرار بر این ! خواهد مطرح شود؟ای میمسئله

ها و مطالب برای انسان نتیجه است که این گفته
ها و نسان خودش با همین فهم و ملاکبدهد، ا

تواند حق را می]الگوهایی که در دست دارد 
آن الگوها قابل خدشه نیست؛ در آن [. تشخیص دهد

الگوها حق مثل آینه و خورشید روشن است؛ نیاز به 
 .اثبات نیست

حقانیّت امیرالمؤمنین و ائمه با ملاک قرار 
 دادن عقل روشن است

السلام نگاه بکنید؛  نین علیهشما به سیرۀ امیرالمؤم
نیاز نیست راجع به آن تأویل کنید، توجیه کنید ]و[ 
هزار دلیل بیاورید. این مثل کف دست روشن است. 

چیزش روشن و به امام حسن نگاه کنید، همه
مشخّص است. به سیدالشهدا نگاه کنید، همه چیزش 
معلوم است. بنابراین، لازم نیست امام حسین بیاید 

اجع به خودش توجیه و تأویل کند؛ سه تا را مدام ر
بگوید، دو تا را نگوید، ]تا[ مبادا اگر این دو تا را 

من »فرماید:[ بگوید، آنها ]ناراحت شوند[! نه، ]می
ام این است؛ مشخّص است. این هستم، زندگی
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خودتان بیایید ببینید. خواستید بیایید، نخواستید 
 !کندداد و بیداد هم نمی« نیایید.

سیدالشهدا در کربلا با دلایل قابل فهم 
 فرمودعقلی محاجه می

در روز عاشورا، وقتی سیدالشهدا با لشکر محاجّه 
کرد، همۀ آنها سرشان را پایین انداختند؛ یعنی می
از خجالت و سرافکندگی چیزی نداشتند.  غیر

ای را که در برو کیسه»حضرت به آن شخص گفت: 
 بعد رو به افراد کرد و گفت:« ها هست، بیاور.آن نامه

ها، نامۀ کیست؟ این دستخط ای افرادی که برای من نامه نوشتید که بیایم! این نامه
کنید؟! یا امضای من است یا امضای شماست؟! ما هم آمدیم! این پذیرایی است که می

طور آمدید جلو؟! این طرز استقبالی است که یک میزبان از مهمان خودش این
 کند؟!می

خواهیم قبول ظلم بیا ما آماده هستیم! ما نمی»طرفتان! شما گفتید: من که نیامدم به
کنیم! ما دیگر تحمّل نداریم! و غیر از تو شخصی ]را[ که جاهز باشد و متأهّل باشد 
« و آماده باشد و مناسب باشد و اولیٰ باشد، نداریم! پسر پیغمبر هستی و امام هستی!

 طور باید برخورد شود؟!ینحالا ما آمدیم! ]آیا[ ا

السلام با  جواب نداشتند. وقتی امام حسین علیه
کرد، آن لشکر فقط در نفْسش آن لشکر صحبت می

 داد!کشید؛ اگر جواب داشت، جواب میخجالت می

منطق غیر قابل پذیرش اهل کوفه و شام 
با پدرت »در پاسخ حضرت این بود: 

 «دشمن هستیم!
اند؛ که گفته شده، نوشته الآن در تاریخ مطالبی را
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 1«فبمِا تسَتحَِلُّونَ دَمي؟!»وقتی که حضرت فرمود: 
با پدرت  2بغُضًا لأبیک؛»جواب چه بود؟ ]گفتند:[ 

حال حضرت این است:[ ]زبان« دشمن هستیم!
ها سال خب با بابای من دشمنید، به من چه؟! او ده»

است که به رحمت خدا رفته؛ کشتندش و شهیدش 
لا با پدر من دشمنید، اگر زنده بود خودتان کردند. حا

« کردید.دانستید و او، با او تصفیه حساب میمی
پذیرد؛ فطرت، کلام ببینید! منطق، کلام آنها را نمی

فرض  پذیرد که ]اگر[ یک شخص ـ برآنها را نمی
خاطر گناه یک شخص، ]اینکه[ ـ گناه کرده، به

دان بیندازند! ]با ]بتوانند[ پسر او را بکشند ]یا[ به زن
این استدلال[ که پدر او گناه کرده است! یا ]چون[ 
پسر گناه کرده است، پدرش را به زندان بیندازند؛ تا 
اینکه آن پسر بیاید خودش را تسلیم کند. کجای این 
]رفتار[ منطق است؟! کجای این ]رفتار[ اسلام 
است؟! کجای این ]رفتار منطبق با[ فطرت است؟! 

چون ما با پدرت دشمن هستیم، »فتند: گاینها می

                              
 .۱5۰, ص۱الأمالی )للصدوق(، ج 1
ای خاطر کینه؛ ما بهإنا نقتلک بغضا لأبیک»؛ ٨٠، ص ٣ینابیع المودة، ج  2

 )محقق(« کشیم!که از پدرت در دل داریم تو را می
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این اسلام شد؟! اسلامِ « خواهیم تو را بکشیم!می
 «بغُضًا لأبیک!»یزید همین است دیگر: 

 گفتند:زدند، ]بلکه[ مییا اینکه این حرف را نمی
شود؛ برای ما استدلال نکن. برای ما دلیل و شاهد و بینّه ها سرمان نمیما این حرف
خواهد انتساب خودت خواهد برای ما حرف این و آن را بیایی بگویی. نمینیاور. نمی

 به پیامبر را بگویی؛ یک کلام: باید بیعت کنی تا دست از سر تو برداریم!

 گوید:]سیدالشهدا[ می
مده است؟! بیعت به ظلم است؛ چرا من باید بیعت کنم؟! آیۀ قرآن آ آخر این بیعت،

ای است که برادر من با نامهپیغمبر توصیه کرده است؟! تازه این برخلاف صلح
 معاویه، پدر این ]یزید[ نوشته است!

 «فهمیم!ها را نمیاین حرف»گویند: ]آنها[ می

برای فرار از حقیقت، دشمنان به 
هایت را حرف»دادند: سیدالشهدا پاسخ 
 «فهمیم!نمی

« میم»که سرِ این « نون»، این «فهمیمنمی»این 
، باید خیلی «نون»آورند، خیلی معنا دارد؛ این درمی

: گویدانسان را در فکر فرو ببرد که شخص وقتی می
چه چیزی را « فهمیمنمی»، با این «فهمیمنمی»

ای را خواهد به مخاطب بگوید؟ چه مسئلهمی
: گویدمی« فهمیمنمی»خواهد ابراز کند؟ با این می

تو باید از انسانیّت ساقط شوی، تو باید از عقل و »
حرّیّت ساقط شوی، تو باید از عدالت ساقط شوی، 
تو باید از انصاف ساقط شوی، تو باید از به فعلیّت 
رساندن استعدادهای خودت ساقط شوی، تو باید از 
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باید طرفدار ظلم  رسیدن به کمال ساقط شوی، تو
شوی، تو باید ظالم شوی، تو باید بکُشی، تو باید 

!« هرکاری بکنی و تو باید هر خلافی که هست، بکنی
. فهمیم، همۀ اینها خوابیده استنمی« نونِ»در این 

برایشان مسئولیت ]، «فهمیممی»چون تا بگویند 
فهم یک ! گویدفهم که این را نمی[ چون[. ]آوردمی

فهمید اگر می:[ »گویدمی. ]گویدمیچیز دیگر 
اینها جواب ندارند، اگر !« بیایید عمل کنید! اللهبسم

، «فهمیممی»جای به! افتندگیر می« فهمیممی»بگویند 
آورند و خودشان را راحت اول آن درمی« نون»یک 
 !«فهمیمنمی: »کنندمی

آنها، « فهمیمِنمی»تواند با سیدالشهدا هم نمی
ه نفهمی بزند! او تمام وجودش فهم خودش را ب

است؛ تمام وجودش عقل است. خودش از همه 
بیشتر به سیرۀ پیغمبر وارد است. خودش از همه 
بیشتر به روش امامت و حکومت وارد است. خودش 
از همۀ افراد به اجرای عدل اطلاع بیشتری دارد. 

خواهد آخرت را بر دنیا ترجیح بدهد. خودش می
 بار این حرف برود؟!  چطور بخواهد زیر

عقل و فهم، حجت باطنی خداوند بر همۀ 
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 افراد است
از آنهایی که به  آنچه خداوند برای افراد ـ غیر

مقام شهود رسیدند ـ تقریر کرده است، همان حجّت 
باطنی آنهاست که در هر فردی قرار داده است. و آن 
حجّت باطنی، مایِز بین حق و باطل است، رافعِ شبهه 

کنندۀ موارد فقه و کننده و روشنو واضحاست، 
آید مواقع تشکیک است. آن ]حجت باطنی[ می

کند که آیا این مسئله صحیح و درست روشن می
 است یا نه.

باز گذاشتن راه فهم و گفتگو، حرکتی 
 مطابق با سیرۀ عقلائیّه است

ای، مسائلی به نظرم در یک جریان و قضیّه
به ترتیب[: یک، دو، رسید و من این مسائل را ]می

سه، چهار، به فردی گوشزد کردم که این مطالب و 
این مسائل باید اصلاح و درست شود. تقریباً حدود 

ای است که ای بود. بالأخره این یک مسئلهده مسئله
ایم که این بایستی روشن شود؛ ما یک ادّعایی کرده

قضیّه در اینجا خلاف است، این روش در اینجا 
پاسخ این چیست؟! پاسخِ این، عبارت خلاف است؛ 

است از پذیرفتن و یا جواب دادن. مثل همین، انسان 
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 بیاید جواب بدهد.
آن شخصی که این ]پیغام را توسط او[ فرستادم، 
خودش در یک ملاقات حضوری آمد که به آن 

ای که ما دادیم، جواب بدهد. من هم ده مورد نامه
نسبت به مطالبی که به نظرم رسیده بود، اشاره کردم. 
ایشان ]شروع کرد[ راجع به مطلب اول صحبت کرد؛ 

شد.  پاسخش زود داده شد. مطلب دوم پاسخ داده
مطلب سوم یک قدری صحبت طول کشید و در 

گویم مطلب من در من نمی»نهایت ایشان گفت: 
من گفتم: « اینجا غلط است؛ مطلب شما اصحّ است!

که شما قبول گیریم؛ همینما همان اصحّ را می»
کردید اصحّ است، چرا انسان به اصحّ و اولیٰ و انسب 

عی و احسن و افضل و ارجح عمل نکند؟! چه دا
“ خیر، این باطل است!نه”البتّه ]قبلًا[ گفتند: « دارد؟!

اینکه اصحّ است! حالا بر فرض، خودِ این اعترافی نه
کند که مطلب و پیشنهاد کنید، دلالت میکه شما می

من بر پیشنهاد شما ترجیح دارد؛ خب چرا شما عمل 
ایشان هیچ نگفت. مسئله دیگر تمام « کنید؟!نمی

ام کتبی برای ما فرستاده شد که: شد. بعد یک پیغ
گوییم! اگر پذیرفتید مطلب همان است که ما می»
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« پذیرفتید، اگر نپذیرفتید ما کاری با شما نداریم!
ما »رود؟ ]سراغِ[ ببینید: این سراغ چه می

 «فهمیم!نمی
ای دادم تا اینجا مرام، مرام فهم بود. من یک نامه

طوری . همینو مطالبی را هم که گفتم مستدل گفتم
طوری روی هوا یک چیزی پای منقلی نگفتم یا همین

دلیل خلاف  ایناین مطلب به »بگوییم. ]گفتیم:[ 
؛ ده مورد هم ذکر کردیم. بعد، راهی که در «است

پیش گرفته شد راه عقلایی بود؛ چون مطلبی را که 
من در آنجا مطرح کردم، شاید من اشتباه کرده باشم. 

چه من گفتم، طرف مقابل بپذیرد. دلیل ندارد که هر
ای داشته ممکن است طرف مقابل برای خودش ادلّه

باشد و براساس آن ادلّه عمل کند. پس او نباید به این 
راحتی بپذیرد. اگر در ذهن خودش مسائلی هست و 

کند، اگر دلیلی دارد بر اینکه برخلاف این عمل می
اینکه مورد، باید آن دلیل را ارائه بدهد و روشن کند تا 

طرف طرف اولیٰ است یا آنمشخص بشود که این
 اولیٰ است. این کار را هم باید انجام بدهد.

خب، آن شخص این عمل را انجام داد؛ آمد و آن 
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دلیلی را که برای این مسئله بود، ارائه داد. وقتی ارائه 
من »گفت: داد، دلیلش رد شد! اگر آن شخص می

گفتیم: ، می«توانم بگویمییک دلیل در دلم دارم و نم
نه داداش! ما اینجا نیستیم! نه آقا جان! ما تا اینجا »

]برای این[ نیامدیم. نه رفیق! تا اینجا صحبت ما 
یک ”و “ دانمیک چیزهایی هست که می”براساسِ 

یک قضایایی ”و “ مطالبی هست که تو خبرنداری
« ها نیست!و این حرف“ هست که تو اطلاع نداری

ه یک سنّی از انسان گذشته؛ اگر انسان از بالأخر
صددرصدِ مطالب خبر ندارد، از نود درصد، هشتاد 

طور نیست که در این دنیا فعلًا درصد خبر دارد. این
شود که چیزی مخفی بماند. و بعد هم مشخص می

دانسته و بعد هم مسئله طور انسان ]مطلب را[ می
 دیگری بوده است!

ر این کیفیت آمد آن شخص بر این طریق و ب
تا اینجا هم مرام، همان مرام . اش را مطرح کردادلّه

پاسخش را مطرح کرد، ما [. بود]صحیح و درست 
هم بر طبق همان مسیر و بر طبق همان راه صحبت 

من هم باید . کردیم و مطلب خودمان را اثبات کردیم
هم . خب تمام شد! حرکت کنم[ مرام]طبق همان 
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م او در قبال این ادّعا پاسخ داد، من ادّعایی کردم، ه
! مطلب تمام. دادم[ جواب]و هم من به پاسخ او 

حالا که مطلب تمام است، عقل سلیم چه اقتضایی 
تمام شد ! کند؟فطرت چه اقتضایی می! کند؟می

 !دیگر
در قِسمِ سوم، مسئله طول کشید و بالأخره همین 

کند بر اعترافی که عرض شد، خودش دلالت می
حال راه عقلایی و منطقی پیموده شده بود. تا به اینکه

نه آقا! بنده »شد که یک نفر بگوید: و الّا از اول می
کنم، خواب دیدم، مطالبی است و بر طبق آن عمل می

خیلی خب « دانید!به شما هم ربطی ندارد، نمی
صورت[ از اول، باب بحث بسته شد! یعنی ]در این

ه ملاقاتی و هیچ! یعنی ای، نه حرفی، ندیگر نه نامه
از همان اول، راه بسته ]شده[، و این از همان وقت 

دانیم که کسی ما یک چیزهایی می»شود: می
خیلی خب، آن یک راه و طریق دیگری « داند!نمی

طور باشد، پس دیگر صحبت هم نباید است! اگر آن
باشد! پس دیگر خطابه هم نباید باشد! مسئله صاف 

دانید، دانم، شما نمیا من میآق»شود: مطرح می
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پس دیگر آمدن « خداحافظ شما و حرف هم نزنیم!
و صحبت کردن و یک ساعت و دو ساعت حرف 

 زدن و مدام دلیل آوردن و اینها نباید باشد!
شود، یعنی راه صحبت باز اینکه دلیل آورده می

حال گفته وقت، درعیناست؛ معنایش این است. آن
، این خلاف «دانیدشما نمی دانیم،ما می»شود که 

است. مخالف با این راه است؛ مخالف با همان راهی 
است که خود سیرۀ عقلائیّه آن راه را برای ما مفتوح 

 اند.کرده

بستن راه فهم و گفتگو، خلاف سیرۀ 
عقلائیه و فطرت و باعث ورود نفس امّاره 

 است
آن آقا آمد ]اول صحبت کرد[، بعد یک پیغام داد 

گوییم، یا شما باید ئله همان است که ما میمس»که: 
قضیّه چه « این کار را بکنید یا ما با شما کاری نداریم!

شد؟! )البتّه این قضیّه برای خیلی وقت پیش است.( 
الآن اینجا آمد. « فهمیمنمی»قضیّه چه شد؟! همان 

فهمم، گویید! من نمیفهمم، شما چه میمن نمی»
فهمم، شما چه د! من نمیکار کنیخواهید چهشما می

 «از این نیست! هدفی دارید! این است و غیر
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از اینجا مسئله شروع کرد به فاصله گرفتن و 
زاویه گرفتن! تا حالایش خوب بود. تا حالا یک 
مسئله مطرح بود و بعد این قضیّه باز راه خودش را 

صورت دیگر راه خودش را طی کرد، طی کرد. باز به
نظر آن روش و سیرۀ ز نقطهرسید به جایی که ا

عقلائیّه و مجرای فطرت، مطلب بر همان استقامت 
دفعه مسئله به جایی خودش قرار گرفته بود. یک

رسید که دیگر پای فطرت در کار نیست! حالا دیگر 
پای نفْس است، حالا دیگر پای انانیّت است، حالا 
دیگر پای منافع دنیوی است، حالا دیگر پای مصالح 

ت، حالا دیگر پای منی و تویی است، شخصی اس
حالا دیگر پای مرید و مریدبازی است؛ حالا دیگر 

آید! از این به بعد زاویه ها پیش میپای این حرف
رود، مبنای شود! مبنای فطرت کنار میشروع می

رود و راه خودش را به عقل و سیرۀ عقلائیّه کنار می
ند بگوید: توادهد! اینجا دیگر انسان میراهه میبی

ما نیستیم! ما تا اینجا بودیم! تا اینجا هستیم که باب »
مذاکره باز باشد، باب فهم باز باشد، باب متابعت از 

 «سیرۀ عقلائیّه و فطرت باز باشد؛ تا آخر باز باشد!
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ندای امیرالمؤمنین و ائمه، ندای حریّت و 
 فهم و گفتگوست

! مگر راه ائمه چه بود؟ مگر تا آخر همین نبود؟
وقت امیرالمؤمنین تا آخر راه ائمه باز بود. هیچ

که خفه شو! همین»السلام به کسی نگفت که:علیه
کِی گفت؟! کِی به « گویم، صدایت هم درنیاید!می

 چنین حرفی زد؟!افراد یک

توصیۀ امیرالمؤمنین، شناختِ حق و دوری 
از سنجیدن حق با ملاکِ اشخاص و ظواهر 

 بود
، ندای امیرالمؤمنین، در بحبوحۀ جنگ جمل

إعرِفِ الحَقَّ »ندای حرّیّت و اختیار و فهم بود: 

چه کسی گفته امیرالمؤمنین چماق به  1«تعَرِف أهلهَ!
دنبال من بیایید، »دست گرفته تا به سر افراد بزند که: 

ها را ؟! چه کسی این حرف«صدایتان هم درنیاید
بی را زده؟! چرا ما باید به مرام امیرالمؤمنین مطال

ها[ ببندیم که در شأن آن حضرت نبوده؟! این ]حرف
 مربوط به امور ماست.

                              
، با قدری 12٥، ص ٤٠؛ بحار الأنوار، ج 2٣٩، ص 2أنساب الأشراف، ج  1

 اختلاف.
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در جنگ جمل، طرف آمد پیش امیرالمؤمنین ]و 
ام حق با شماست یا با اینها؟! شک کرده»گفت[: 

حضرت چه فرمود؟ ]فرمود:[ « کار کنم!ام چهمانده
جالِ!» ه به منِ علی نگا 1«لا یعُرَفُ الحَقُّ بأقدار الر ِ

خاطر من علی ]جنگ نکن[! حضرت اول نکن و به
جالِ »رود. سراغ خودش می یعنی اول « بأقدار الر ِ

کنم؛ یعنی ای مردم! منِ علی دارم از خودم شروع می
عنوان پسرعموی پیغمبر ملاک نیستم؛ منِ علی به
عنوان عنوان داماد پیغمبر ملاک نیستم؛ منِ علی بهبه

کردم ملاک نیستم. ها شرکت میاینکه در جنگ
کرد و ها شرکت میرستم دَستان هم شاید در جنگ

طور زد! اینشاید از امیرالمؤمنین هم بهتر شمشیر می
نیست که حالا چون امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین 
است، پهلوان اول و آخر است! نه! امیرالمؤمنین یک 
میزان از قدرت دارد، یک میزان از مسائل ]ظاهری و 

 ی[ دارد؛ به همان میزان هم باید عمل کند.توانای

هایی از ظواهر فریبنده در تشخیص نمونه

                              
 همان. 1
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 حقیقت
حالا امیرالمؤمنین زورش بیشتر بود یا امام 
سجّاد؟ کدام؟! خب امیرالمؤمنین بیشتر بود؛ پس 
]امیرالمؤمنین[ امامتش بالاتر است؟! این قضیه به 

دارد، امامت کاری ندارد. این به مسائل ظاهری کار 
به مسائل عادی کار دارد. پس امیرالمؤمنین زورش 
بیشتر بود یا امام محمّدتقی یا امام علیّ نقی الهادی 

سالگی بنا بر نقلی به امامت سالگی یا یازدهکه در نُه
گوییم رسیدند؟! ]یا[ همین امام زمان خودمان! می

خب امام زمان برای ماست «! خودمان»امامِ زمانِ 
از  همۀ عالم است! حالا ما ]هم یکیدیگر! برای 

آنها[! همین امام زمان ما چندسالگی به امامت رسید؟ 
حضرت پنج سالش بود! امیرالمؤمنین در 

ساله؟! سالگی زورش بیشتر بود یا امام زمانِ پنجچهل
مرتبه دیدیم ]پرده[ کنار اند یکمگر همۀ افراد نگفته

مد که ای آسالهرفت، در باز شد، یک کودک پنج
جلال و ابّهت ]او[ چنان همه را گرفت که همۀ 

طوری[ که نتوانستند ]چیزی ها بسته شد، ]بهدهان
ساله که دو ساعت قبلش بگویند[! یک کودک پنج
السلام را از دست داده،  پدرش امام عسکری علیه
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این امام زمان زورش بیشتر است یا امیرالمؤمنین؟! 
امیرالمؤمنین[؟!  قدرت ظاهری ]او[ بیشتر است ]یا

شود که علم مشخص است! حالا این قضیّه باعث می
امام زمان کمتر باشد؟! حضرت علمش کمتر است؟! 

چنین ولایت حضرت از ولایت امیرالمؤمنین در 
سِنّی کمتر است؟! آن که یک عالَم دیگری دارد؛ به 

آنجایی که  ها ارتباط ندارد. ما ازاین مطالب و حرف
مان است و مُدرَکاتِ ما در همین عقلمان در چشم

مسائل ظاهر است، قضایای باطن را با مسائل ظاهر 
کنیم؛ هرکس قدّش بلندتر باشد، علمش هم خلط می

بیشتر است! پس رستم هم باید خیلی ]عالم باشد[! 
 اینها نیست! اینها همه مسائل ظاهر است.

حضرت فرمودند ]اینکه[ من که داماد پیغمبر 
بودنم ملاک نیست! حتی من که  هستم، برای حق

العالمین شوهرِ حضرت فاطمۀ زهرا سیدة نساء
هستم، ]این[ هم برای ]حق بودنم[ ملاک نیست! 
ملاک حقّیّت مرا باید در غیر از این موارد جستجو 
کنید و بیابید؛ چرا من بر حق هستم؟! اول: رسول 
خدا مرا برای خلافت نصب کرده است؛ این یک. 
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ه این ]هم[ نبوده است، علم من، فعل گیرم بر اینک
من، تصرّفات من، نمودِ من، مطالبی که مطرح 

کند، این مسائل کنم، مسائلی که از من تراوش میمی
را ببینید، بشنوید و با مبانی دینی که پیغمبر برای شما 

یک از این دو منطبق آورده مقایسه کنید، ببینید کدام
آن عمل کنید، اگر با واقع است! اگر منطبق بود به 

 منطبق نبود، منِ علی را کنار بگذارید.
جالِ! ! ببینید لا یعُرَفُ الحَقُّ بأقدار الر ِ

الآن چون حکومت دست : »گویدامیرالمؤمنین نمی
من است، پس بنابراین دیگر حرف، حرف من است 
و باید ساکت بنشینید، بیایید در این جنگ جمل 

: فرمود! چه فرمود؟امیرالمؤمنین ! نه[. شرکت کنید]
چه [ و]چه حکومت دست من باشد، که هست، 

وپنج سال نبوده، در هر دو حق با من نباشد، که بیست
نشین بودم وپنج سال که من خانهدر این بیست. است

و خلافت را غصب کرده بودند حق با من بود، و در 
همین موقعیّت فعلی که حکومت به دست من افتاده، 

شما . ت؛ در هر دو حق با من استباز حق با من اس
نباید با حقِ بودن مرا با موقعیّت فعلی من لحاظ کنید، 

چون . ایداگر لحاظ کنید به چشمتان عمل کرده
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ام دو متر از کنم، پس رفتهام و امر و نهی مینشسته
شود؟ این حق چه می! مردم بالاتر در مقام استعلا؟

شود آنچه می! شود مَجازشود حق اعتباری، میمی
 !ای نداردفایده. جاهای دیگر هست

جالِ!  طرف، شما از آنلا یعُرَفُ الحَقُّ بأقدار الر ِ
بینی زن پیغمبر است؛ کنی میوقتی که نگاه می

ترین افراد به پیغمبر ها پیغمبر با این بوده، نزدیکسال
حضرت . نشین بوده استاست، با رسول خدا هم

به کسی دیگر  گوید،مطالبی که به زنش می
به ]شود اسراری که به اهل منزل گفته می. گویدنمی

زوجۀ رسول خدا، یک لقب [. شوددیگری گفته نمی
المؤمنین هم پیدا کرده، پس بنابراین مطلب تمام امّ

 !هم غلط است نه، این! است
زن رسول خدا و همسر رسول خدا بودن چه 

ا مردی ملاکی دارد؟! آیا زن رسول خدا بالاتر است ی
ب به نظر تقرّکه همسر آسیه است؟! از نقطه

پروردگار و استحصالِ تقوا در ذات خود، کدام بالاتر 
جا پیدا است؟ خب مرد بالاتر است. شما در یک

شود فرعون! شود آسیه، ولی مرد میکنید زن میمی
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شود نبیّ خدا، زنش کنید مرد میجا پیدا میدر یک
 1لِكَ﴾ۡ  أَه ۡ  سَ مِنۡ  لَي ۥشود زن لوط؛ ﴿إِنَّهُمی
]در[ عذابی که  2غَٰبِرِينَ﴾.ۡ  شود؛ ﴿إِنَّهَا لَمِنَ ٱلمی

رود. آید، زن او هم همراه آنها میبرای قوم لوط می
کنند، فرزندانِ این زن با حضرت لوط نجات پیدا می

رود جزء افرادی که مادر اینها ]زن حضرت لوط[ می
 گیرد.عذاب آنها را می
ین عالَم همین است دیگر! این عالَم، یعنی واقعاً ا

چون این زنِ »گوید: عالَمِ شوخی نیست. خدا نمی
نشین بوده، دیگر ها با این پیغمبر هملوط سال

همه بچه  ترین فرد بوده، از شوهرش ایننزدیک
مگر « آورده است، ]پس نباید اهل جهنم بشود[!

 همه بچه بیاورد و شود مادری از یک پیغمبر اینمی
شود! خدا بعد مستوجب عقاب بشود؟! خب بله می

بازی ندارد، با کسی رابطه شوخی ندارد، خدا پارتی
 ندارد!

شود از اصحاب شود که: مرد میعکسش هم می
جحیم، و زن او ممکن است به چه مراتبی برسد! و 
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های ها هم بوده. در همین زماننظایرش در این زمان
دهد نشان میاخیر نظایرش دیده شده است که 

ها بعضی از این بزرگان و اولیاء خدا واقعاً چه
 کشیدند! این نظام ]خلقت[ است.

بینی عایشه سوار شتر شده و اینکه الآن می
اصحاب پیغمبر مثل طلحه و زبیر هم دورش را 

اند، گول نخور! نباید گول بخوری! نباید تو را گرفته
ی، فریب بدهد. قبل از اینکه به عایشه نگاه کن

ریِ متچشمت را ببند ]تا[ به آن شتر گندۀ سه یا شش
عایشه نیفتد، چشمت را ببند ]تا[ به آن هودجی که 
این زن در آن سوار شده، چشمت نیفتد، برو کنار 
بنشین، سرت را هم بینداز پایین؛ چشمت را هم ببند. 
به منِ علی هم چشم نینداز؛ چون منِ علی هم لشکر 

د، من هم لشکر دارم! من هم دارم؛ اگر او لشکر دار
های من هم صدایش ام! شیهۀ اسببا لشکر آمده

آید! فرماندهان در اینجا هستند؛ اصحاب پیغمبر می
طرف هم هستند! اگر آنجا طلحه و زبیر هست، این
طرف هم بیشتر از آنها وجود دارند! به من هم این

زنم از هر دو چشمت را نینداز! یک حرف به تو می
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اصله بگیر، برو کناری، بنشین فکر کن. فکر لشکر ف
اندازد، به ات میکه کردی خدا آن ]حق[ را به کلّه

 اندازد.قلبت می
جالِ! با شخصیّت افراد  لا یعُرَفُ الحَقُّ بأقدار الر ِ

طور نیست که نظر گرفت! این توان حق را درنمی
چون یک نفر الآن در حکومت است، حق با او باشد، 

طور نیست فر در حکومت نیست، اینو چون یک ن
 خیر!که او بر باطل باشد! نه

نظر از ظواهر و مظاهر و خصوصیّات  باید صرف
فردی و شخصیِ افراد، آن ملاکات کلّی را که وجود 

ای در نفْس انسان گونه شبههو ثبوت آن جای هیچ
نظر قرار بدهیم و بر طبق آن، میزان و  ندارد، مدّ

منزلت افراد را بتوانیم تشخیص بدهیم. این ملاک 
 است.
ه، و اعرِفِ الباطِلَ اعِرِفِ الحَقَّ تعَرِف أهلَ »

حق را اول بشناس، بدون منِ علی و « تعَرِف أهلهَ!
عایشه! برو اول حق را بشناس؛ وقتی که شناختی 

موقع دیگر نیاز فهمی کجا بروی! آنوقت دیگر میآن
نیست بیایی عذرخواهی کنی که من نه اینجا هستم، 

وقت روم یک جای دیگر! نه، آننه آنجا هستم، می
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موقع که دهی! اگر در آنشخیص میخودت ت
موقع تشخیص دادی حق کجاست و فاصله گرفتی آن

اینکه قبل از ]اینکه[ به تو اعتراض وارد است؛ نه
تشخیص بدهی بیایی و بگویی که الآن من در حق 
توقف دارم، شبهه دارم ]و[ مسئله برای من حل نشده 

 است!

هنگام تشخیص ندادن حق، وظیفۀ انسان 
ری و تأمل و تحقیق و مطالعۀ گیکناره

 تاریخ است
اگر شخصی به امیرالمؤمنین این را بگوید که حق 

ام، ام، فکر کردهبرای من مشخص نشده است؛ رفته
دانم الآن شما بر ام و نمیراجع به آن تحقیق کرده

برو کنار؛ نه اینجا »گوید: حقّی یا عایشه. حضرت می
لمؤمنین را من الآن این کلام امیرا« باش، نه آنجا باش!

ایستم. برود، فکر گویم، روز قیامت هم پایش میمی
یکی کند، تحقیق کند با این شرط ]که[ مبانی را یکی

پیرایش کند و از زوائد، آنها را معرّا کند و به آن 
مسائلی که شکی در آن نیست برسد. تاریخ را خوب 

 نگاه کند ]و[ مطالبی را که هست خوب نگاه کند.

زبیر در جنگ جمل بعد از ادراک حقانیّت 



28 

 امیرالمؤمنین، جبرانِ مافات نکرد
امیرالمؤمنین به زبیر که در همان جنگ بود چه 

بلند شو بیا اینجا با تو کار دارم؛ »فرمود؟ ]فرمود:[ 
ای و داری داد و بیداد ]این[ چیست آنجا ایستاده

آمد جلو؛ حضرت یک داستان و یک قصّه « کنی؟!می
او یادآوری کرد. البتّه مفصّل است؛ حالا من به 
 گویم: حضرت ]فرمود[:قدرِ آن را میاین

دفعه پیغمبر آمدند؟! خندیدیم، یکآید بیرون مدینه با هم نشسته بودیم، مییادت می
روزی خواهد آمد که تو در مقابلِّ »یادت هست پیغمبر به تو چه گفتند؟! فرمودند: 

 «قع حق با علی است!مو ایستی و در آنعلی می

مرتبه دید عجب! چه کلاهی بر سرش رفته یک
و راست « یا علی، من اصلًا یادم نبود.»است! گفت: 

گفت بیچارۀ بدبخت! دلیلش این است که هم می
هم  باز« فهمیم!ما نمی»رفت کنار. نایستاد بگوید: 

مثل آن افرادِ روز  صد رحمت به این ]زبیر[! بعضی
خواهی خواهی، نمیهمین است؛ می»عاشورا گفتند: 

نه، همین »آنها فهمیدند و گفتند: « همین است!
نه، من یادم نبود، یادم »زبیرِ بدبخت گفت: « است!

خب »حضرت فرمودند: « طور است!نبود که این
اینجا « خواهی چه تصمیم بگیری؟حالا می

بایست قدمِ دوم را بردارد که برنداشت! قدم اول می
چنین بله، »تصدیق امیرالمؤمنین بود که تصدیق بود؛ 
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این مقدار این مقدار جلو آمد، « ای اتفّاق افتاده.مسئله
گیری شد. حتی حرکت کرد؛ تا این مقدار دست

راجع به طلحه هم داریم؛ که بعد مروان آمد و به پای 
او تیر زد. ولی زبیر باز بهتر بود. او ]طلحه[ فرق 

ی او اتفّاق افتاده بود کرد؛ قضایای دیگر هم برامی
وقتی ]طلحه[ از لشکر فاصله گرفت، در بصره به 

قدر از او خون رفت که فوت کرد؛ و منزلی رفت؛ آن
 الّا طلحه در جبهه نیفتاده بود.

خب بیا در : اما قدم دوم. زبیر این مقدار جلو آمد
مگر کلام پیغمبر یادت [. قدم بگذار]حق [ راه]

پیغمبر ! کلام پیغمبر! قینه کلام تقی و ن! نیامد؟
روزی خواهد آمد که شما ]زبیر و علی[ هر »: فرمود

دو با هم ]در جنگ[ مجتمع خواهید شد و تو 
حق با علی »و « مقابل علی قرار خواهی گرفت در

مقابل علی قرار  تو در»پیغمبر ]فقط[ نفرمود: « است!
صورت[ و تمام شد! چون ]در این« گیریمی
شما قرار گرفتم و غلط کردم؛  مقابل در»گفت: می

در آن »ولی رسول خدا فرمود: « روم!حالا کنار می
خب جمله  «موقع حق با علی است و تو ظالم هستی!
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به جملۀ بعدی باید ! کنی؟کار میبعدی را شما چه
حالا : »آیداینجا نفس جلو می! کرد که نکردعمل می

تر همه جمعیّت دور شاین! جواب مردم را چه بدهم؟
اینجا یک قدرت و !« و این عایشه راه انداختیم

[ تمایلات]خواهد که انسان بیاید بر همۀ نیرویی می
 [.و عبور کند]پا بگذارد 

بابا، حالا که جلو آمدی تا آخر بیا! چرا وسط کار 
شدی که آمدی و شهید میرها کردی؟! اگر جلو می

ای امیرالمؤمنین کارَت تمام بود! ببینید چه سفره
انداخت و چقدر ما باید خاسر و بدبخت ]باشیم که[ 
از این سفره استفاده نکنیم! حالاکه آمدی سر سفره، 

همه غذاهای متنّوع خب مشغول شو دیگر! این
و مَوائدَِ المُستطَعِمینَ همه موائد است؛ هست؛ این

نشینی کنار؟! آیی بعد میچرا تا سر سفره می 1مُعدََّةٌ!
که در خانه آمدی، چرا از این  خب بخور دیگر! حالا

کشی و خوری و خودت را کنار میسفره نمی
گذاری دیگران بیایند و استفاده کنند؟! این سفره می

برای تو هم هست! تو هم در اینجا سهم داری! از 
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بخشی؟! گذری و به دیگران میسهم خودت چرا می
اندازۀ خودت در اینجا تو هم سهمت را ببر! تو هم به

طور که بقیّه سهم دارند، تو هم داری! همینسهم 
نه »سهم داری! تا اینجا زبیر آمد و رفت کنار! گفت: 

این اشتباه بود! این تکۀ « طرف.طرف نه از آناز این
مسئله اشتباه است. کنار رفت و بالأخره مسائل دیگر 
و بعد هم کشته شد. یک نفر رفت کشتش؛ البتّه او 

 انجام داد. هم خودسر رفت این کار را
إعرِفِ الحَقَّ تعَرِف أهلهَ، فرماید: حضرت می

كُن في الفِتنةَِ كَابْنِ »و اعرِفِ الباطِلَ تعَرِف أهلهَ. 

شتری باش در زمان فتنه و آشوب مانند بچهاللبَوُنِ؛ ]
که نه پُشتی محکم برای سوار شدن دارد و نه پستانی 

ی معنایش این است. یعنی جای« برای دوشیدن شیر[
تواند نسبت به مسائل اجرایی، حق ]را[ که انسان نمی

تشخیص بدهد که حق کجاست. حق فقط به گفتن 
که نیست؛ حق به عمل کردن  الله إله الا أشهد أن لا

گویند. و الاّ اگر بالاتر به موازین است، این را حق می
از همۀ افراد، رسول خدا هم بیاید و به موازینی که 

ل نکند، انسان نباید پیش خودش نازل کرده عم
 رسول خدا برود!
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امتیاز رسول خدا و ائمه از دیگران، عمل 
 کردنِ آنان بود

رسول خدا با این موقعیّت و این جوهر و این 
هویّت شناخته شده است که مجسمّۀ حرّیّت و آزادی 
و عدالت و امن و ایمان و صداقت و اخلاص و 

ت ما رسول خدا را با این موقعیّ. خلوص است
شناسیم؛ نه صرف اینکه پدرش چه کسی بوده، می

مادرش چه کسی بوده، عیالش چه کسی بوده، 
اینکه به درد ما ! فرزندانش چه کسی بودند

پدر پیغمبر که بوده است، به من [ اینکه! ]خوردنمی
مادرش چه کسی بوده، [ اینکه! ]چه مربوط است؟

فرزندانش چه [ اینکه! ]کنددردی از من دوا نمی
رسول خدا را که من . کسانی هستند، من کاری ندارم

بالعیان [ از این جهت است که]دانم رسول خدا می
به من نشان داده که مجسمّۀ اخلاص و صداقت و 

. گیری استعقل و تدبیر و انصاف و حرّیّت و دست
طور طور، همۀ ائمه همینامیرالمؤمنین هم همین

میرالمؤمنین و الّا به صرف اینکه یکی ا[. هستند]
خواهد هم بکند و بعد هم است و هر کاری دلش می

دنبال »که [ امیرالمؤمنین و بگوید]اسمش را بگذارد 
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:[ بگوید! ]خیر، این خبرها نیستنه!« من بیایید
چون من علی و امیرالمؤمنین هستم باید دنبال من »

کنیم؛ اگر طبق ما به تو نگاه می! نه آقاجان!« بیایید
دنبال تو به]ت عمل انجام دادی، میزان، درس

إعرِفِ : گوییکه خودت می طور؛ همان[آییممی

ما هم همین را راجع را به شما الحَقَّ تعَرِف أهلهَ، 
بسیار خب، بیا »گوید: دهیم! حضرت میانجام می

انجام بده؛ من از خدایم است! من از تو همین را 
یی خواهم که کورکورانه دنبال علی نیایی! نگومی

چون علی ولایت دارد پس ولایتش مطلق است ]و 
 «اگر اشتباه کند ما نیز باید اشتباه کنیم[!

تبعیتِ جاهلانه، حتی از حق و 
 امیرالمؤمنین ارزشی ندارد

وقتی که علی ولایت دارد، ولایت یعنی بر مدارِ 
حق گردیدن؛ این را دارد! این ولایت، ولایتی است 

ین است. لذا اگر یک که باید دنبالش رفت. مسئله ا
اعِرِفِ ”گویی یا علی، مگر نمی»فردی بیاید بگوید: 

؟! “الحَقَّ تعَرِف أهلهَ، اعرِفِ الباطِلَ تعَرِف أهلهَ
من تحقیق کردم؛ رفتم دیدم ]اما[ هنوز برای من 
مشخّص نشده که شما بر حقّی یا عایشه! عقلم 
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فرمایند: حضرت می« نکشید! نتوانستم ]بفهمم[!
شکال ندارد؛ برو کنار! نه در لشکر من باش، هیچ ا»

نه در لشکر عایشه! با این نیّت اگر در لشکر من 
روی! )ببینید مطالب را چطور باشی، به بهشت نمی

تر؟!( اگر در لشکر خواهم بگویم! ]از این[ صریحمی
منِ علی باشی که خلیفۀ رسول خدا هستم و در این 

تواند کس نمیمسئله هیچ شکیّ وجود ندارد و هیچ
در این مسئله تشکیک کند و همۀ آسمان و زمین و 

دهند، ولی تو ندانی ملائکه بر این قضیّه شهادت می
ای ندارد! که من بر حقّم یا نه، اگر کشته بشوی فایده

چرا؟ چون حق را تنقیح نکردی؛ تمیز ندادی. در 
لشکر علی بودن و در لشکر عایشه بودن، در این 

. اگر تشخیص ندادی، نیا! برو مورد یکسان است
 «کنار!

مکتب امیرالمؤمنین، مکتب حریّت و 
 دنبال جمع کردنِ مُریدعدالت است، نه به

شود مکتب عدالت! این مکتب این مکتب می
شود مکتب حرّیّت! این مکتب، مکتبی نیست که می

خواهد فهم بخواهد رأی و مرید جمع کند؛ نه! می
ورد. نه قیافۀ دومتری جمع کند، فهم دور خودش بیا
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خواهد دور خودش الاغ جمع کند! متری. نمیو سه
خواهد دور خودش گوسفند جمع کند که هرچه نمی

طناب گردنش بیندازی، هرجا « چشم!»گفتی بگوید 
خواهد[ آدم دور خودش خواستی برود! نه! ]می

بیاورد، عاقل دور خودش بیاورد! این مکتب، مکتب 
 لا متوجه شدید؟امیرالمؤمنین است. حا

دفاع از مکتب امیرالمؤمنین در تمام شئون 
 زندگی، وظیفۀ شاگردان امام صادق است

از این مکتب که باید دفاع کند؟ آن مُبلّغی که 
دنبال این ]مکتب[ است و آن عالم دینی است. 
شاگرد امام صادق است که باید از این مکتب دفاع 

شخصی[ که کند. البتّه غیر شاگرد امام صادق، آن ]
داند، باید دنبال این قضیّه برود. چون وارد است و می

گفتیم ملاک و معیار یکی است. در مطب باید همین 
را انجام بدهد، در کسب، در دفتر، در مغازه، در منزل 
باید همین را انجام بدهد. یک راه است؛ یک هدف 
است؛ موارد مختلفی دارد. در ارتباط با رفیق باید 

جام بدهد؛ در ارتباط با پدر و مادرش همین را ان
 ]باید[ همین را انجام بدهد.
ام که مرحوم آقا ]علامۀ بارها من به شما نگفته
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طهرانی[ به آن شخص که پدرش کمونیست بود 
]چه[ فرمودند؟ )حالا اگر این را ]به برخی[ بگوییم 

این پدر[ مرتد است و باید »]گویند[: فوری ]می
شخص «( ز همسرش[ جُدا شود!اعدام شود و باید ]ا

من »پرسد[: آید پیش ]مرحوم آقا و از ایشان میمی
داند با خدای او می»فرمایند: ایشان می« چه کنم با او؟

خودش؛ اعتقادِ او به شما ارتباطی ندارد! شما باید 
او « مثل یک شیعۀ امیرالمؤمنین با او برخورد کنید!

ص با تو پدرت است! آن پدر است و یک ارتباط خا
دارد. ]اما[ من نه، چون او پدرم نیست به مقتضای 

کنم؛ حالا تکلیفم هرچه هست. البتّه تکلیفم عمل می
دین است[ به هر طور نیستم ]با[ هرکس ]که بیاین

]برخورد تندی برخورد کنم[؛ نه؛ مسئله حساب و 
هرحال[ نسبتِ شما با او نسبت کتاب دارد. ولی ]به

کند. این پدر و فرزندی فرق میپدر و فرزندی است؛ 
حالا پدرت هر کاری کرد به تو چه ربطی دارد؟! 

داند. وقتی پدرت با مادرت اختلاف خودش می
دارند، تو چرا باید به پدرت اهانت کنی؟ تو چرا باید 

خاطر اینکه با پدرت اختلاف دارد، به مادرت به
دانند؛ به تو چه ربطی اهانت کنی؟ آنها خودشان می
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دانی د؟! نباید یکی از این دو را تأیید کنی اگر میدار
]طرف مقابلش کارش خلاف[ است! نباید اهانت 
کنی؛ ادب را باید داشته باشی. این مکتب، مکتب 
اسلام است. چرا؟ چون اگر او پدرت است، این هم 

هم پدرت مادرت است و اگر این مادرت است، آن 
اء است و السّواست. نسبت تو به آنها چیست؟ علی

باید رعایت ادب را نسبت به هر دو داشته باشی. 
کار کنند؛ به ما چه ربطی هم چه دانند باخودشان می

دانیم؟ ما از قضایا خبر نداریم که دارد؟! ما چه می
طور نسبت دانند. همینبینشان چیست؛ خودشان می
 به سایر موارد و سایر افراد.

فرمایند: بنابراین، ایشان ]علامه طهرانی[ می
باید مثل شیعۀ امیرالمؤمنین به این پدرت احترام »

شود حق و عدالت و حرّیّت و این می« بگذاری.
 انتخاب. این انتخاب است!

حریّتِ مکتب فطری سیدالشهدا، حتی در 
ها و ملحدین نگاه کمونیست

 برانگیز استتحسین
شما این مطلب را به مکتب مَلاحده و مکتب 

قبال این مکتب سر تعظیم  هید، درکمونیسم ارائه بد
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 آورند.فرود می
در زمان سابق )زمان شاه( خیلی از این افرادی 

کردند، گرفتند، از اینهایی که مبارزه می]را[ که می
کشتندشان. خب اینها دین نداشتند. در زندان می

هایشان کمونیست بودند. من وقتی که بعضی خیلی
وقع ]زمان[ سابق از دفاعیّات اینها را در همان م

دیدم اینها در مرامشان کردم، میخواندم و نگاه میمی
دهند. اصلًا دارند سیدالشهدا را اسوه و الگو قرار می

گراست؛ ولی خدا را قبول ندارد؛ ماتریالیست و مادی
وقتی که رفتار این بشر ]حضرت سیدالشهدا[ را 

تواند آن رفتار را از کند، نمیتجزیه و تحلیل می
طرت خود دور نگه دارد و قضاوت به جور کند! ف

وقتی که با عقل و فطرت خود به کردار سیدالشهدا 
کند، یک رجل السلام نگاه می)امام حسین( علیه

 کند.مافوق بشری و انسانی برای او جلوه می
گوید: او بهشت و خدا را قبول ندارد، ولی می

« اشی!خواهی در دنیا بمانی باید مثل حسین باگر می»
چرا؟ چون امام حسین کارش شفّاف است؛ امام 
حسین دو رو و پشت و رو ندارد؛ امام حسین به 

کند. مقتضای فطرت و موازین عقل حرکت می
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افتد؛ هرکسی فطرت دارد، دنبال حضرت راه می
گرچه به لوازمِ مسئله هم معتقد نباشد. هرکسی هم 

 کند؛که از فطرت به دور است، همه را انکار می
ظاهر[ جزو کار باشد؛ گرچه گرچه خودش هم ]به

الله باشد. وقتی که از فطرت به به خودش هم آیت
دور است، به دور است؛ ]گرچه[ یک طَبَق عمامه 

ید آداشته باشد، ریش داشته باشد تا اینجا! می
کند! آن ایستد و مقابله میمقابل فطرت می در

تسب به کمونیست در دادگاه رژیم شاه، خود را من
تر است کند؛ او به امام حسین نزدیکامام حسین می

مقابل فطرت  اللهی که برخلاف فطرت، دراز آن آیت
 بایستد!

برخی علماء ظاهر، برخلاف حکم فطرت، 
 در برابر حق ایستادند

مقابل حق ایستادند، مگر  آن افرادی که آمدند در
الله نبودند؟! همین آقای وحیدی خیلی از آنها آیت

ه آمد و حجاب را در زمان رضا شاه برداشت، مگر ک
الله وحیدی که از نجف به الله نبود؟! آیتآیت

کرمانشاه برگشت، دوازده اجازۀ اجتهاد از بالاترین 
مراجع نجف داشت که الآن یکی از آن را شاید به 
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خواندم[ کسی ندهند! من در یک جا عبارتی ]را می
موقع ]برای او  آن که ]در[ یکی از آن اجتهادهایی که

کردم! این چه عبارتی صادر شده بود[، تعجّب می
است که نائینی نوشته است! یک ]نسخۀ[ خطّی 
راجع به این ]موضوع[ به دستم رسیده بود. مگر 

اش را برنداشت؟! مگر زن الله نبود؟! مگر عمامهآیت
حجاب در مجلس رفع حجاب کرمانشاه خود را بی

به شرع احمد مرسل، »شعرِ  نیاورد و شعر نسرود؟!
برای ایشان است که بعد از « حجاب لازم نیست

انقلاب اعدام شد و بحق هم اعدام شد و هزار بار 
شد! یک اعدام برای او خیلی کم بایست اعدام میمی

 بود!
در مجلسی بعد از اعدام این فرد ملعون، در همین 
قم که مرحوم آقا ]علامۀ طهرانی[ مشرّف شده بودند 

عدۀ زیادی از افراد بودند، ]از جمله[ ظاهراً مرحوم  و
الله میرزا هاشم آملی )خدا رحمت کند خیلی آدم آیت

دم ایشان آ»خوبی بود. من از مرحوم آقا شنیدم که: 
این تعابیر « هوایی است.نفْسی است و آدم بیخوش

را من از ایشان شنیدم؛ راجع به کم افرادی ایشان 
فرمودند. و مرد فاضل و ملّایی چنین تعبیرهایی می
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بوده. ایشان از شاگردان مرحوم آقا ضیاء عراقی بوده. 
رفتم های ایشان میوقتی به درسمن هم خودم یک

کردم.( یکی از افراد ]آن مجلس،[ و شرکت می
ایشان بود. یکی از آقایان معروف، از ائمۀ جماعات 
 معروفِ طهران که اسم نمی برم و الآن فوت کرده و

شدّت از این از منتسبین ما بود، در آن مجلس به
آقا مگر این مرد »کرد که: اعدامی که شده انتقاد می

چه کرده است که او را اعدام کردند؟ او که کسی ]را 
مرتبه آقا ]علامۀ طهرانی[ جلوی یک« نکشته است[!

لعنة الله علیه! این یک اعدام برای او کم »همه گفتند: 
اللهی گفتند که اصلًا ]مجالی عنتیک ل« بوده است!

نماند! یکی « برای چه»و « چرا»و[ چیزی ]برای[ 
این، یکی هم علی دشتی؛ ]آن شخص[ راجع به این 

 کرد.تا صحبت می دو
این علی دشتی اول نانجیب، اول ضدّ اسلامی که 

گویم افرادی که من نمی[. مستحق اعدام بود]واقعاً 
آنها صحیح اعدام شدند؛ موقع اعدام شدند همۀ در آن
کنم؛ ولی بسیاری از اینها چنین ادّعایی را نمیمن 

بحق اعدام شدند که از جملۀ آنها این دو ملعون 
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بودند؛ یکی علی دشتی و یکی هم وحیدی که اینها 
[ وحیدی،]خب . مستحقّ بیش از یک اعدام بودند

ظاهر به]مگر بقیّۀ افراد ! الله نبود؟مگر ایشان آیت
ها را دیدیم ما خیلی! ؟[ه با اسلام مقابله نکردندموجّ 

اندکه خیلی آمدند، رفتند و امروزه هم معترف[ که]
خیلی از این مسائل . مقابله کردند[ با اسلام]از اینها 

 نبوده است؟
یکی از همین افراد که البتّه فوت کرده و مورد 
طرد قرار گرفت، شخصی بود که مرحوم آقا ]علامۀ 

من هر وقت به عکس او نگاه »فرمودند: طهرانی[ می
]حیاتش « شوم.شود و منقلب میکنم حالم بد میمی

من از اول وقتی »فرمودند: در[ زمان سابق بود. می
توانستم با او که با این فرد برخورد کردم، اصلًا نمی

اینکه در بعضی موارد در همان  با« صحبت شوم.هم
ر بودند که با اینها مسائل انقلابِ سنۀ چهل و دو مجبو
من به »فرمودند: رابطه داشته باشند، ]اما[ ایشان می

شد خودم را از ارتباط با این فرد هر کیفیتی که می
از اول مشخص بود. خب آخر « داشتم.کنار نگه می

کار هم معلوم است دیگر: ﴿و كَانَ عٰقِبَةَ ٱلَّذِينَ 
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 1ُ ايٰتِ ٱللَهِ﴾.ۡ  أَن كَذَّبُواْ بِ ۡ  أَةٰ ۡ  ُ واْ ٱلسُّوۡ  ـۡ  أَسَـٰ
وقتی مرام، مرامِ خلاف باشد، معلوم نیست که نتیجه 

رسد. این مسیر را چه کسی باید و نهایت به کجا می
انتخاب کند؟ این مسیر را باید عالِم دینی و مبلّغ 

إعرِفِ »، مسیرِ «إعرِفِ الحَق  »انتخاب کند. مسیرِ 

 «.الباطِلَ 

، سویه از حقیقتدفاع متحجّرانه و یک
 شودباعث رشد انسان نمی

سونگری بنابراین، آنچه موجب رشد ماست، یک
طرف نیست! در مکتب  و تحّجر و جمود بر یک

همین است و جز این »مرحوم والد ]علامۀ طهرانی[ 
این رأی، رأی مخالف آقاست، »قرار ندارد! « نیست

این کلام، »قرار ندارد! « پس تو باید بیرون بروی
بنابراین آید، کلامی است که با مسئلۀ آقا جور درنمی

ها را اینجا ما نداریم! ما این حرف« نباید صحبت کنی
عکس: باید مسائل مختلف طرح نداریم! اینجا به

بشود! نظرّیات مختلف باید طرح شود! اگر در این 
جمع و در این مکتب آراء مختلف مطرح نباشد، کجا 

                              
 .۱۰( آیۀ 3۰سورۀ روم ) 1
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مطرح شود؟! در قصّابی؟! در بقّالی؟! اگر در این 
راساس فهم ]مطرح نشود، جمع، نظرات مختلف ب

افکنیِ کجا مطرح شود؟![ ]البته[ نه صرفِ شبهه
جا غلط است نه! آن همه«! هواییدرلنگ»بیخود ]و[ 

جا مطرود است. ]اما[ اگر کسی بر یک اساس و همه
کند، ولو اینکه با نظر من علمی مطلبی را مطرح می

اینکه از مطرح مخالف است، باید مطرح کند؛ نه 
ن جلوگیری بشود و به اَنگ و مَنگ و فلان و کردن آ

ها متهّم شود! این مطالب اصلاً در اینجا راه این حرف
 ندارد! 

جلوگیری از گفتگو و طرح شبهات، روش 
 خلافت عمر و ابوبکر بود

این برای خلافت عمر است! در حکومت عمر و 
نباید برخلاف ما حرف »گویند ابوبکر است که می

زدند! مکتب مرحوم آقا، حرف را میآنها این « بزنی!
مکتب بحث است و مکتب طرح مسائل مختلف و 

عِبَادِ * ٱلَّذِينَ  ۡ  متضّاد و اختیار احسن. این ﴿فَبَشِّر
برای   1﴾،ۥ سَنَهُ ۡ  لَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡ  قَوۡ  تَمِعُونَ ٱلۡ  يَس

                              
 .۱8و  ۱7(، آیۀ 39سورۀ زمر ) 1
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این مکتب است. در مکاتب دیگر نه! در مکاتب 
« همین است»کنند:[ یدیگر ]با این ادبیات برخورد م

سرت را نباید بلند »و « صدایت را نباید بلند کنی»و 
و « چشمت را باید بر هر چیزی ببندی»و « کنی

اگر کسی با ما ]نباشد نباید »و « مطلب همین است»
 «!حرف بزند[

شما؟! شما که هستید که برای بقیّۀ افراد تکلیف 
کسی که با ما نباشد نباید حرف »کنید؟! تعیین می

و پشت سر رفتن و دور زدن و مثل این « بزند
پچ پچ پچها نشستن و پچها و پیرزنزنکخاله

]کردن[ و اینها چیست؟! اینها کار افراد عَجَزه است! 
درت منطق هایی است که اینها از قکار پیرزن

برخوردار نیستند! برای افرادی است که دستشان از 
استدلال خالی است. در این مکتب، عقل را بار 

آورند، نه خریّت را و الاغ بودن را. در این مکتب می
کنند؛ در این مکتب عقل تربیت الاغ و خر تربیت نمی

کنند و عقل هم باید با طرح مسائلِ متضاد باشد. می
 طور باشد؟!یننباید مسئله ا

السلام به بحث و گفتگو با امام صادق علیه
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 فرمودندسایر مکاتب توصیه می
بلند : »فرمودآیا امام صادق به اصحابش نمی

بروید [ بدون ترس]شوید بروید در مکاتب مختلف، 
حرف [ آزادانه و مؤدبانه]در شکمشان، بروید با آنها 

ران صابی رفتند با امثالِ عمآنهایی که می! ؟«بزنید
امام : »گفتندرفتند میمی[ آیا]کردند، بحث می
طور گفته؛ خفه شو، و الّا چنان در دهانت صادق این

طور این! ؟[«در دهانت]هایت بیفتد زنم، دندانمی
[ طور بود، طرفِ مقابلاگر این! ]گفتند؟می
اگر ده درصدی به آن امامتان ارادت : »گفتمی

، ماشاءالله ادبی که رفقا و داشتیم، با این ماشاءالله
اش دارند، آن ده درصد هم شاگردان و تلامذه

رفتند یا اینکه نه، قشنگ می!« خداحافظِ شما
حرف ]کردند، یکی، دو تا نشستند صحبت میمی

مطرح [ هم]امام صادق را . گفتندمی[ حق را آزادانه
برای ! کردنداصلًا امام صادق را قایم می! کردندنمی

! ؟[مطرح کنند]ند امام صادق را به این زودی چه بیای
بصیر و امام صادق، ناموسِ هشام و امثال هشام و ابی

ناموس را که آدم [. است]عُمَیر محمد بن ابی
رفتند، می! آورد در جلو و در معرض قرار بدهدنمی
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کردند، محکوم که کردند، بحث میصحبت می
م صادق شد که شاگرد اماکردند، آخر معلوم میمی

[ طرف مقابل در پاسخ]وقتی ! نه آن اوّلش. است
از  !که هستی؟[ تو! ]هان؟:[ »گفتمی]ماند، می

کرد وقت شروع میآن!« امام صادقی؟[ طرفِ]
امام . بله، معلوم است دیگر:[ »گفتمی. ]خندیدمی

ید و آطور است؛ میصادق شاگردش هم این
مکتب  این مکتب،!« زندحرف می[ طور قویاین]

 !امام صادق است
در اینجا به همان مقدار که ما خودمان را از 
مواجهه با آراء ]مختلف[ محروم کنیم، به همان 

ایم! مقدار از این سفره کم گیرمان آمده و ضرر کرده
اینکه طرف محض ]البته[ بله، در جاهای دیگر، به

مقداری بخواهد سرش را از زیر لحاف ]بیرون[  یک
گویند:[ کشند ]روی سرش و میا میکند، لحاف ر

خواهد تا می« لحاف را روی سرت[ پایین بکش!»]
دوباره به خودش تکانی بدهد و ]سرش را[ بیرون 
بیاورد ]و[ ببیند دوروبَرَش چه خبر است، دوباره 

گویند:[ دهند ]پایین و می]لحاف را[ می
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 «خواهد بفهمی! بگیر بخواب! بگیر بخواب!نمی»
ترسند! از خودش است؟! چون می طورچرا این

ترسد، از رفتارش ترسند، از کارهایش میمی
خواهد طرف سرش را از ترسد، نگران است؛ نمیمی

زیر لحاف بیرون کند؛ اگر بیرون کند، خیلی از مسائل 
شود! لذا شود؛ خیلی از چیزها مفتضح میبرملا می

 طور سرت را نگه دار!گویند همینمی

راه خدا و مسیر اولیاء »علامۀ طهرانی: 
 «خدا باید با فهم جلو برود

شنیدم از مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ که 
 فرمودند:

راه خدا و مسیر اولیاء خدا با فهم باید جلو برود؛ بدون فهم، آن مسیر در نهایت به 
 ضلالت خواهد کشید!

در مسیر صحیح ]اگر انسان فهم داشته باشد 
با موازین و رعایت و آن فهم هم [. کندحرکت می

لذا باید رفقا در مواجهه با آراء . آیددست میمسائل به
یکدیگر، سعۀ صدر داشته باشند؛ کاملًا باید سعۀ 

آید صحبت یک شخصی می. صدر داشته باشند
دهد، نظری را مطرح رود، درس میکند، منبر میمی
درست [ نظرش]شاید ! خب بسیار خب. کندمی

بیند با نظرش انسان تا می دلیل ندارد که! باشد
! این از فلانی دور است ها: »مخالفت دارد، بگوید
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نیست؛ این دارد [ محسوب]ها این جزو این حرف
نباید ! نباید این را دعوتش کرد! گویداز خودش می

! نباید دیگر با او حرف زد! پای صحبتش رفت
فهمم ی نمی«ن»این همان ...!« نباید... نباید... نباید
 !جاهمین! فهمم اینجاستی نمی«ن»آن ! است

رویم؟! جنگ جمل چرا ما سراغ جنگ جمل می
در همین اطاق است! همین اطاق جنگ صفین است، 
همین اطاق عاشوراست. همه چیز در همین اطاق 
است. و بنده هم عرضم همین است و دارم به شما 

اعرِفِ الباطِلَ ، إعرِفِ الحَقَّ تعَرِف أهلهَگویم: می

جا انسان باید موازین خودش در همین عرِف أهلهَ.تَ 
را منقّح کند، مبانی را باید منقّح کند. اگر یک فردی 
را سی درصد قبول دارید، نباید سی و دو درصد قبول 
داشته باشی! آن دو درصدش باطل است. اگر فردی 
را هفده درصد قبول داری، باید همان هفده درصد 

باطل است. هم تفریط غلط  ]باشد[؛ نباید بیشتر کنی؛
است هم افراط؛ هر دو غلط است. هر دو باطل 
است. باید میزانِ باور براساس واقعیّات مُدرَکه باشد 
نه براساس شایعات و تبلیغات؛ آن میزان از واقعیّات 
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 کند.که انسان درک می

الله طهرانی از نقد منصفانه و استقبال آیت
 مشفقانه

ای برای من نامه خداییچندی پیش یک بنده
وردم و آن شخص آای کاش من آن نامه را می. نوشته

حالا من آن نامه را قصد دارم . دیدجوابش را می
من آن نامه را . نامۀ خوبی است[. مطرح کنم]

که ]تر باشد خواستم در یک جلسه عمومیمی
حالا که اصلًا قرار نبود امشب بیایم [. بخوانم

آقا، ما نسبت به : »مه نوشتهدر آن نا[. سخنرانی کنم]
تا سؤال کرده؛  اول چند.« شخصِ شما اشکال داریم

: بعد گفته. هم سؤال فقهی و هم سؤال اجتماعی
بینیم که افراد، شما را راجع به شخص شما، ما می»

چنین اعتقادی که من دانند، درحالتیولیّ خدا می
خدا هستم، گوید؛ من نه ولیّخب راست می.« ندارم

دانند، براساس خدا میآن کسانی که من را ولیّ  نه
من ]نظر من منقّح است، روی آن اساس  مبنایی که در

دانند؛ حالا بین خودشان و خدا می. دانندمی[ را ولیّ
طرفِ دنیا من حالا شخصی در آن! کار کنم؟من چه

! را امام سیزدهم بداند؛ خب به من چه ربطی دارد؟



_________________________________________________________________ 

5۱ 

خواهد بداند، می[ یگاهیدر هر جا]من را هرکسی 
بنده وظیفه ندارم که بلند شوم بروم ! خب بداند

وظیفۀ من این ! طرف دنیا بگویم که هستم یا نیستمآن
دهم، در تأیید کاری را که انجام می[ که ببینم]است 

موافق با آن [ اینکه]آن مدّعا و آن امر مقبوله است یا 
. دهممیزانی است که خودم در خودم تشخیص می

[ در غیر این صورت. ]من نسبت به این تکلیف دارم
خب بنده هر روز باید بلند شوم اینجا بروم، آنجا 

به من چه ! نه! بروم، این کشور بروم، آن کشور بروم
! داند و خدای خودشخودش می! ارتباطی دارد؟

تازه بر فرض هم ! بنده آیا ولیّ خدا هستم یا نیستم؟
بعد ! بگویم، تظاهر کنم؟باشم باید بلند شوم بیایم 

: مطرح کرده این است[ در نامه]ای که در آنجا مسئله
نحوی است که از افرادی که بینم رفتار شما بهمن می»

هستند، ممانعت جدّی [ به ولایت شما]معتقد 
.« دهید دست شما را ببوسندمثلًا اجازه می. کنیدنمی

 !چقدر خوشم آمد! چقدر من از این نامه خوشم آمد
! خواهم طرف را صدا کنم، یک هدیه به او بدهممی

ای کاش همۀ افرادی که با من هستند، مثل : »بگویم
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طرح این ]اینکه  خاطرگویم نه بهاینکه می! تو باشند
خواهم هندوانه زیر در این جلسه است؛ نمی[ مسئله
 !نه! جانماز آب بکشم[ بگذارم و]بغل 

ی قرار که عرض کردم ما در مکتب طوریهمان
برند؛ نه ]اینکه[ داریم که در آن مکتب، فهم را بالا می

رود! ]اینجا[ چماق و در آن مکتب چماق بالا می
جای بالا بردن رود! بهرود، فهم بالا میچوب بالا نمی

چماق و چوب، کاری کنیم که مردم فهمشان زیاد 
شود. این کار را انجام بدهیم؛ زحمت کمتری هم 

 برند.تب فهم را بالا میدارد. در این مک
دست مرا »ام که بله، بنده عرض کرده[ البته]

و این را حالا در « نبوسید و برای من بلند نشوید
حالا زورمان به . هم خواهم گفتمجلس عمومی 

بوسید رسد، دیگر چرا دستمان را میبلند شدن نمی
پیشانی : »فرمودند[ علامۀ طهرانی]مرحوم آقا ! بابا؟

[ جاهمه]حالا پیشانی هم که [.« یدرا ببوس]
هزار نفر بیایند « دَقدَق»بابا آدم راه برود، ! شودنمی
شویم خب بابا بلند می[! پیشانی ببوسند]یکی یکی
رویم بیرون؛ این دیگر کاری می[ بعد هم]آییم، می

مگر دست ما را ببوسید، ملائکه به شما ثواب ! ندارد
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کنم هرکسی می من تضمین! نه آقا! ؟[دهندمی]
دست من را نبوسد، ملائکه بیایند ده برابر به او ثواب 

خب ! و برکت و فهم بدهند که بیشتر استفاده کند
بوسد که چَک در حالا اگر یک کسی دست من را می

هم آدم [ در این صورت! ]خب نکنید! گوشش بزنم
دردسرتر تر، بیپیلهشیلهتر، بیتر، هم صافراحت

خورم عزیزترین و قسم میوالله [. است]
ترین دوستان من تا الآن دست من را یک بار صمیمی

 حال یکبه ترینِ افراد با من تاصمیمی! هم نبوسیده
شود به این واقعاً کِی می! بار هم دست مرا نبوسیده

! عمل کنیم؟[ علامۀ طهرانی]مطالب مرحوم آقا 
د به اینکه ما این آرزو را بایمثل : چندی پیش گفتم

گور ببریم؛ یا اینکه طوری شود که قضیّه طور دیگری 
 .شود

آقا، ما با ]هم[ رفیق هستیم. رفیق که فقط منوط 
به دست بوسیدن و تعظیم ]کردن[ و بلند شدن و این 

ها نیست! رفیق، آن کسی است که در فکر به حرف
انسان نزدیک باشد؛ در قلب به انسان نزدیک باشد و 

زدیک باشد و در اینجا قسم در عمل به انسان ن
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اندازۀ سرِسوزنی خورم که وَالله و بِالله و تَالله بهمی
بوسند، ارادت من نسبت به افرادی که دست مرا می

بیشتر نخواهد شد! حالا بیایید صد دفعه ببوسید! 
مدام ببوسید! بیشتر نخواهد شد. بلکه صریح دارم 

ن و گویم: اصلًا یک نوع انزجار نفسانی بین ممی
شود! وقتی که افراد به آنچه گفته افراد پیدا می

کنند، طبعاً در من یک حال تنفّر شود عمل نمیمی
شود. که خب شود؛ یک حال انزجار پیدا میپیدا می

هم صحیح نیست. چرا باید مؤمن کاری طبعاً این 
 کند که رفیق او نسبت به او انزجار پیدا کند؟!

ست. باید این مسائل چقدر این نامه، نامۀ خوبی ا
مطرح شود یا نباید بشود؟ باید شبهۀ او برطرف شود 
یا نباید بشود؟ باید در او فهم پیدا شود یا نباید پیدا 

 شود؟ باید بشود! باید شروع کنیم، حرکت کنیم.
شنوم امیدواریم این مسائلی را که من گاهی می

شود که هایی میکه با طرح مسائل مختلف، زمزمه
شاءالله ، إن«ف مخالف است و چه هستاین حر»

ها و این تحجّرها و این الاغ بازیزنکبساط این خاله
الاغ »ها برچیده شود )من اسم این را پروردن
( و ما بتوانیم از این گذارم. پرورش الاغ!می« پروردن
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 شود بیشتر استفاده کنیم.ای که پهن میسفره
گی را حیف است واقعاً! حیف است واقعاً! بزر

خوریم. داشتیم و او از دست رفت و داریم تحّسر می
ها حالا همین چند تا حرفی ]که[ مانده، به همین

بچسبیم. همین را بگیریم و خاکی بر سرمان کنیم؛ 
هایی همین مطالبی و روشی که باقی مانده و همین

 که از آن ]مطالب[ باقی مانده است.

 ساز ومکتب علامۀ طهرانی، مکتب انسان
 ساز استعاقل

در مکتب ایشان ]علامه طهرانی[ انسان درست 
کنند. بنده از ایشان شنیدم کنند و عاقل تربیت میمی

ترین مرد دنیا حضرت آقای حدّاد عاقل»که فرمودند: 
ای که ایشان حیات داشتند. در همان ازمنه« است.
ترین؛ ترین، نگفتند مقرّبترین! نگفتند مؤمنعاقل

همه ]وصف ایشان بود؛ اما گفتند:[  اینها که خب
روش خودشان هم « ترین فرد ایشان است.عاقل»

 که گفتم، روش فهم بود. طوریهمان
خورم طور از ایشان یاد گرفتیم و قسم میما این

دیدیم، من خیانت از این از ایشان می که اگر ما غیر
گفتم. اگر ما همان کردم؛ همان را به رفقا مینمی
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چشمت »و « سرت را بالا نکن»و « اکت شوس»مکتبِ 
گفتیم؛ همان دیدیم، همان را میاز ایشان می« را ببند

کردیم؛ ولکن ما غیر از این دیدیم. را مطرح می
خلاصه آنچه را که دیدیم و تجربه کردیم، همان را 

دیدیم، اگر راهِ هدایت یافتیم. اگر غیر از آن می
، حدّاقل از ]نگوییم[ از نظر ظاهر مخالفت کنیم

 چنین التزامی را نداشتیم.نظر التزام قلبی ما نقطه
که  طوریشاءالله همانامیدواریم که خداوند إن

مورد رضای خودش است، ما را موفّق کند و به همان 
شیوه و روشی که بزرگان و اولیاء رفتند به همان 
روش ما را پایدار کند. آخر این راهی که خدمت رفقا 

طور بودند؛ همۀ ، همۀ بزرگان اینکنمعرض می
گونه[ طور بودند و اگر نبودند که ]اینخدا ایناولیاء
 شدند!نمی

]در مقابل[ مرحوم آقای حدّاد چه جنجالی به پا 
مقابل ایشان ایستادند؛ همین  علم در شد! اهل

معممّین، همین معمّرین، اینهایی که درس خوانده 
مقابل ایشان  در های نجفکردهبودند، همین تحصیل

ایستادند؛ اینها آمدند و در مقابل ایشان موضع 
وقت مکتب یک آهنگر چه بود؟! مکتب گرفتند. آن
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یک آهنگر این بود که اگر حرف داری بیا اینجا 
زنی؟! تو را به خدا ]بگو[؛ چرا پشت سر ]حرف[ می

رفتۀ الِله نجفآور نیست که آقای عالِمِ آیتاین شرم
تهد، نه یکی نه دو تا )حالا بعضی خواندۀ مجدرس

اند هایشان هم نبودند؛ بعضی هنوز زندهبودند، خیلی
طرف ]دنیا طرف و آن]و[ حیات دارند ]و[ در این

قبال ایشان و  اند[( اینها بلند شوند بیایند درساکن
شروع کنند به هّتاکی و تهمت! خب ایشان آهنگر 

وانده بود، عمّامه که نداشت، درس طلبگی که نخ
که نخوانده بود، شبهۀ نردبانیّۀ آقا « ضَرَبَ ضَرَبا»بود، 

ضیاء را که حل نکرده بود، شبهۀ عبائیّۀ نائینی را که 
حل نکرده بود؛ این کارها را نکرده بود. یک آهنگر 

الله، حرف آقای مجتهد، آقای آیت»بلند شود بگوید: 
قت وداری بلند شو بیا اینجا، اگر در جوابت ماندم، آن

 آور است دیگر!خیلی شرم« هرچه خواستی برو بگو!

الله طهرانی به مناظرۀ عمومی دعوت آیت
 زنندگان به اولیاء الهیبا تهمت

وقتی که همین آقا این مطالب را در کتبشان 
نسبت به مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ و آقای حدّاد 

الله جناب حضرت آیت»نوشتند، بنده نامه فرستادم: 
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ای، اگر حرف داری که این مطالب را در کتابت نوشته
تا حالا « بلند شو بیا با من بزن! بیا مناظرۀ عمومی کن!

یست؟! این منطق امام هم جوابش نیامده. این چ
صادق است؟! اگر حرف داری خب بلند شو با هم 

کنیم؛ مناظرۀ عمومی در زنیم، صحبت میمی
گذاریم، همه هم تماشا کنند! تو بگو، تلویزیون می

اللهی، لابد گوییم؛ شما هم که آیتخب ما هم می
کنی دیگر! علمت بیشتر است، سوادت غلبه می

یشترند! مقلدّینش هم که بیشتر است، مقلدّت لابد ب
معلوم است چه کسانی هستند! خب بلند شو بیا! تو 

ها را زدی، تو که ]در[ آن کتاب که این حرف
خدا همه اراجیف را نسبت به اولیاءالنّفس این تزکیة

گفتی، بسیار خب، بلند شو بیا! بیا جلوی همه مناظرۀ 
گذاریم. شما هم که قاعدتاً علمت بیشتر علنی می

ت؛ پیرتر از ما هم که هستی! ما بچۀ تو هم به اس
آییم! بسیار خب! ما حرفی نداریم. ولی حساب نمی

ترسند؟! مگر در مکتب تا حالا جوابی نیامده. چرا می
امام صادق هم ترس هست؟! مگر در مکتب امام 
صادق هم خوف هست؟! مکتب امام صادق، مکتب 
حرّیّت، آزادی و بحث است؛ بفرمایید! خود 
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نشست با ملحدین هم ضرت در مسجدالحرام میح
ترین مکان، کرد. دیگر ]در[ شریفبحث می

 کرد.مسجدالحرام، مسجد مدینه، بحث می
این مکتب، مکتب ماست. این نیست که هر 

الله شد تمام شد. نه آقا، این خبرها نیست؛ کسی آیت
شود چه کسانی به مکتب امام مشخص می

چه کسانی مدّعی هستند و  ترند والسلام نزدیکعلیه
بسا ملحق اند و چهدورترند و در آخر صف ایستاده

مقابل ائمه ایستادند! راه  هایی شوند که دربه همان
 خدا شوخی ندارد.
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